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روایت

همین حالا نامه اش را پیدا کردم، زیر طاقِ دهم، 
لای شــکاف کوچکی که انگار از صدها سال پیش 
دلدادگان دور از چشــمِ دنیا نامه های عاشقانه شان 
را همین جــا ردوبدل می کرده اند. چــرا زودتر اینجا 
را ندیــدم. از پریشــب تا الان انگار یــک عمر بر من 
گذشــت. چند جملــه آخرش را صد بــار خواندم. 
آخرین بار اینجا بالای همین طاق ها روی پلِ مالان 
از هم خداحافظی کردیم، با بوسه ای کوتاه تر از هر 
شب، همین جا که حالا آشفته و بی قرار، امیدوارانه 
نامــه اش را برای چندمین بــار می خوانم تا چیزی 
از قلم نیفتد. روی همین پلِ افســانه ای هر شــب 
حرف هــا و بوســه ها ی مان را رد و بــدل کردیم. هر 
بار زیر یکی از این طاق ها از نو عاشــق می شــدیم، 
بوســه های هر طاق مزه دیگری داشــت، از شش 
مــاه پیش که اینجا وعده دیدارهای مان شــده بود، 
هر شب زیر سقف یکی شان با هم عشق می کردیم. 
آخریــن بار چهارشــنبه بــود، زیر طاقِ ســیزدهم، 
همان که چند بار مرمت شــده بود، شب از همیشه 
لَوَندتــر بود، انــگار باریکه ماه بــالای هریرود آمده 
بود زیر پای مان. آن شــب هم مثل همیشــه اولش 
می خواســتم این ســیزدهمی را رد کنیــم، باز هم 

پرتو اصرار کرد، باز هم تســلیم شــدم، 
نشســتیم، لابــه لای خنده هــای ریز و 
نجیبانه اش دســت های مان را با همان 
شرم و عطشِ اولین بار به هم سپردیم، 
مثل هر شب جدانشــدنی بودند. اولین 
بوســه آن شــب حواســم را از نحسی 
ســیزده پرت کــرد، از دنیا پرت شــدم، 
افتادم جایی که گوشــم داغِ داغ شــد، 
داغ از مستی صدای قلب زیباترین دختر 
هرات. حرف های مان تمامی نداشــت، 
مثــل نگرانی های مان. آخــرش دوباره 
پرسید «یک وقت سلیمه خانوم چیزی 
به ملا احمد فاش نکند»... دست هایش 
را محکم تــر فشــار دادم... «دهانــش 

قرص است، خیال جمع باش. دلت آرام باشد». دل 
پرتو هیچ وقت آرام نداشته، از یک سالگی تا همین 
پریــروز که آخرین بار دیدمش آرام و قرار نداشــته. 
تولد یک ســالگی پرتو اگر برای هــرات و مردمش 
خوش یُمن بود، برای خودش شگون نداشت. نوزده 
سال قبل که جهان خانم مادر پرتو همراه شوهرش 
شــیرمحمد در کنار مردم، طالبان را از هرات بیرون 
کردند، در همهمه و آشــوبِ شورش، مادرش اسیر 
طالب هــای فراری شــد که به دل کوه های شــرق 
زدند. شــیرمحمد همان وقت به تعقیب شان رفته 
بــود، چند ســاعت بعد نیروهای تجســس ائتلاف 
شــمال تنِ نیمه جــانِ شــیرمحمد را کنــار جنازه 
تیرخورده یک طالــب به موقع پای کوه پیدا کردند. 
بقیه شــان لابه لای کوه ناپدید شــده بودند. همان 
روزها پــدرم ملا احمد همراه هزارها طالب زندانی 
شــد. جنازه جهان خانم هم هیچ وقت پیدا نشــد. 
«پرتو، عزیز جانم، کاش ماجرایمان را به شیرمحمد 
بگویــی، بالاخره کــه می فهمد، اگر تــا همین حالا 
بو نبرده باشــد. گناه کــه نکرده ایم، خاطرخواه هم 
شــده ایم. مال هم شــده ایم، این پل هم شاهدمان 

بــوده». چیزی نگفت، نگاهــش را از روی صورتم 
برداشت و انداخت جایی که چشم هایش را نبینم. 
بارها حــرف زده بودیم، ترس داشــت از پدرش ... 
«بگویم من و پسر ملا احمد، مسئول مدرسه علمیه 
طالبان در هرات، باعث و بانی مرگ جهان خانوم و 
صدها دیگرِ مردم، دلداده هم شده ایم». وقت رفتن 
دوباره روی پل روبه روی هم ایســتادیم، طولاترین 
بوسه ها ســهمِ خداحافظی های نیمه شب بود. آن 
شب اما پرتو حرف هایش تمامی نداشت، فریدون، 
جانِ من ســوگند بخور که عشق مان اندازه عمر این 
پــل بماند و هیچ چیز جدایی بین مــان نمی اندازد. 
هر چقدر هم طول بکشــد، پای هم هستیم. قسم 
خوردم. هلال ماه شــب سوم شاهد سوگند و بوسه 
کوتاه اما دلچســب مان روی پل مالان بود. این پل 
که حالا رازدار عاشــقانه های ماســت، صدها سال 
ناظر جنــگ و خون ریزی و ظلم، شــاهد آوارگی و 
ســرگردانی آدم های زیادی بوده، جنس این مالان 
از چیســت که با وجود این همــه نکبت و بدبختی 
همچنان ســرپا مانده؟ مســت و مدهوش از بوی 
عطــر خوش گردنــش، هیچ یادم به روشــن کردن 
تلفن دستی ام نبود، اگر روشن بود خبرِ نزدیک شدن 
جنگجویان طالب بــه هرات را می دیدیم. آن وقت 
شــاید الان اوضاع فرق می کرد. پرتــو را تا خیابان 
اصلــی نزدیک خانه شــان رســاندم و بعــد روانه 
خانه خودمان شــدم. سلیمه خانم بیدار بود، قرآن 
می خواند و اشــک هایش به پهنــای صورت جاری 

بود. ملا احمد مثل هر شــب هنوز نرسیده بود، این 
چند وقت سرش به آموزش جنگجویان طالب گرم 
بود. مرحوم مادرم اســم فریــدون را برایم انتخاب 
کرده بود، با ملا احمد سر اسم توافق نداشتند، پدرم 
به قدری عاشــقش بود که کوتــاه آمده بود. دیروز 
نزدیک غروب، طالب ها هرات را هم گرفتند. دوباره 
همه چیز برگشــت به نوزده سال پیش. بعد از این 
همه سال طالبان برگشته و شهر را که مادر پرتو به 
خاطر آزادی اش رفت و هیچ وقت برنگشت، اشغال 
کــرده. چه می گویم مگر رفتــه بودند که برگردند؟ 
آن محمدیعقوب لعنتی و بقیه شــاگردان پدرم که 
هر روز توی گوش شــان از جهاد و اقدام برای خدا 
می گفــت، مگر کجا بودند؟ تــوی خانه خودمان از 
آنهــا پذیرایی کــردم، همین جا کنــار گوش مان هر 
روز مشــغول آماده شــدن برای این روزهــا بودند. 
اشــک امانم نمی داد، پرتو را گم کرده بودم. دیشب 
زودتر از ساعتِ قرار شبانه مان همین جا تکیه داده 
بــودم به دیواره پل، رنگ از رخســاره ماه هم پریده 
بــود، پرتو نیامد. راه افتادم به ســمت خانه شــان. 
چراغ هــا خاموش بــود. زنگ و در را بــا هم زدم. 

خبــری نبود. تا نزدیک هــای اذان صبح همان دور 
و بر پرســه زدم. وقتی رســیدم، هفت، هشت تایی 
از طالب های مدرســه علمیه پشــت سر پدرم نماز 
می خواندنــد. زودی پریــدم توی اتــاق که مجبور 
به ســلام دادن نباشــم. بعد از نمازشان ذوق زده از 
تصرف شــهر، با هیجان به صحبت های ملا احمد 
درباره تشکیل امارت اسلامی گوش می کردند. تازه 
چشــم هایم را بســته بودم که یک دفعه گوشم تیز 
شد، شــنیدم می گفتند برای دستگیری شیرمحمد و 
بردن پرتو رفته اند سراغ خانه شان. خانه را از پیش 
نشــان کرده بودند. نفسم بالا نمی آمد. قلبم تند تند 
می زد. نتوانسته بودند پیدایشان کنند. راحت شدم، 
نفسم را محکم بیرون دادم. همسایه ها لو داده اند 
که دیشــب شــیرمحمد و پرتو را با هم دیده اند که 
از خانه بیرون زده اند. یکی شان، این محمدیعقوبِ 
حرام زاده می گفت «غیر شــیرمحمد که باید تقاص 
بدهد، هر جوری شــده باید دخترک را بیابیم، خوب 
بــرای مجاهدین راحتی و آرامش می دهد، حالا که 
هــرات را در تصرف داریم، غنیمــت اصلی را باید 
بگیریم. یــک هرات در آرزوی به دســت آوردنش 
تشــنه اند». مــرا می گویی، چه کــردم؟ از خانه که 
بیــرون زدنــد، با کمــی فاصله رفتم ســر وقتش. 
جایشــان را بلــدم، حوالی شــمال حومــه نزدیک 
پالایشــگاه، از خیلی وقــت پیــش دخمه مانندی 
دارند که آنجا جمع می شوند و استراحت می کنند. 
هنوز آفتاب درســت بــالا نیامده بود، بــه بهانه ای 
کشــاندمش بیرون، تا بفهمد چه 
خبر شده، بی شرف را چنان مشت 
زدم بــه دهان و صــورت کریهش 
که خــون از روی ریــش بلندش 
چکه چکه کــرد. خوب که بی حال 
شــد، قمه خــودش را از کمرش 

بیرون کشیدم و ...
بغضم دوبــاره ترکید، از نزدیک 
پالایشــگاه تا پل را گریه کردم. پناه 
آوردم بــه مالان، نامــه پرتو را پیدا 
کــردم، همین جا لای شــکاف طاق 
دهــم، همان جــا که قرار بــود اگر 
همه چیز قطع شــد یا اتفاقی افتاد 
و نتوانســتیم همدیگــر را ببینیــم، 
برای هم پیغــام بگذاریم. چرا فکــر می کردیم قرار 
نیســت اوضاع خوب بشــود. انگار همیشــه در اوج 
خوشــی های مان منتظر بدتریــن اتفاقات هم بودیم. 
چرا زودتر یادم نبود اینجا را ببینم. دســتخط خودش 
است؛ اما بوی پرتو را نمی دهد. حتما نامه را به کسی 
داده تــا اینجا بگذارد. «فرصتی نمانده بود، خانه مان 
را نشــان کرده اند، همه جای شهر را می گردند. برای 
آنکه گرفتار جانیان طالب نشوم، با پدرم و نیروهایی 

از هرات به سمت قندهار می رویم. 
قرار اســت نیروهــای دیگــری از مدافعان هم 
ملحق شــوند، آنجا هم نشــد به کوه می زنیم. اگر 
تصمیــم بر آمــدن گرفتی، بــا این شــماره جویای 
موقعیت مــان باش. همه چیز را برای شــیرمحمد 
گفته ام». جملــه آخرش را صدبــاره می خوانم... 
«لطفا بیا و آن قدر دوســتم داشته باش که از هیچ 
چیز این جهان نترســم، زودتر بیا تا با هم فکری به 
حال این وضعیتی که ســزاوارش نیســتیم، بکنیم. 
شاید لازم باشــد با خدا جدی تر حرف بزنیم». باید 
راه بیفتم، مالان! شــاهد باش این سرنوشت سزاوار 

ما نیست.

مالان تو شاهد باش!
گزارش

اعتراض هــای بی ســابقه بــه برنامه هــای 
اعلام شــده از ســوی وزیــر پیشــنهادی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم، «دکتر 
محمد مهدی اســماعیلی» آن چنان بود که روز 
جمعــه، ۲۹ مــرداد، در نشســتی صمیمانه با 
حدود۳۰ نفر از مدیران خبرگزاری ها، روزنامه ها و 
سایت های خبری، درباره برنامه ها و اولویت های 
کاری ایــن وزارتخانه به همفکری و تبادل نظر با 

آنها پرداخت. 
او دانش آموخته مدرســه عالــی مطهری و 
دارای دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم  
انســانی اســت و ســابقه فرهنگی و اجتماعی 

رئیس قوه قضائیه را در کارنامه اش دارد.
 او در این نشست که جای هنرمندان، اعضای 
صنــوف هنری و شــوراهای عالــی هنرمندان، 
خالی بــود، تأکید کرده اســت: «آنچه به عنوان 
آسیب شناسی شــرایط فعلی فرهنگ و هنر در 
برنامه اینجانب به مجلس ارائه شــده، گزارش 
دســتگاه های مرتبط بوده و نه دیدگاه اینجانب. 
لذا در برنامه ارائه شــده تــلاش کرده ایم همه 
ســلایق در کنــار هم در توســعه فرهنگ و هنر 

ایرانی همکار هم باشند». 
او «ســعه صــدر، تقویت اخــلاق و تأکید بر 
همبســتگی ملــی در مســیر منافــع و امنیت 
ملــی » را از مهم ترین عناصــر لازم برای تقویت 
و همکاری در راســتای توجه به فرهنگ، هنر و 
رسانه برشمرد و با تأکید بر «ضرورت نقدپذیری 
از جانب دولت و ســعه صدر مســئولان، توجه 
به اقتصاد رسانه، رســیدگی به محدودیت های 
به وجود آمده برای اصحاب فرهنگ و هنر ناشی 
از ویروس کرونا، ایجاد تعامل سازنده با رسانه ها 
به صورت مســتمر در تمامی ارکان دولت» را از 
اعتراض ها  اما  دانســت.  فعالیت هایش  ویژگی 
به آنچه اکنون «اســماعیلی» به عنوان «گزارش 
دستگاه های مرتبط» و نه برنامه پیشنهادی اش 

می داند، از اوایل هفته پیش آغاز شد. 
این متن حاوی کلماتی بود که در هشت سال 
گذشــته آن را نشنیده بودند  اما به نظر می رسید 
بار دیگر قرار اســت با این کلمات مورد خطاب 
قــرار گیرند یا با تکیه بر ایــن کلمات پروژه های 

خاصی در این زمینه آغاز و اجرائی شود. 
کلمات و جمله هایی مانند زنان بی حیا، ترویج 
ابتذال، جنجال ســازی،  سکولاریســم، انحراف، 
غوغاسالاری، تجمل گرایی، بی حیایی، حیازدایی، 
ترویــج یأس و  ناامیدی، وجود مفاســد، زاویه با 
انقلاب، معارض با انقلاب اسلامی، غیرانقلابی، 
غیراخلاقــی، ضــدارزش، تخریب کننده انقلاب، 
ناهمســو بــا انقــلاب، ساختارشــکن، مــروج 
وادادگــی، تحقیر ملــی، ترویج ســبک زندگی 
غربی، سازشکاری با دشمن، مخالف آرمان های 
انقلاب، وادادگی، تلاش برای ایجاد تفرقه میان 
مردم، ارتباط با ســفارت های بیگانه، مرکز تولید 

بحران، شــبکه فاسد، هجو ارزش ها، قبح زدایی، 
پاتوق ضدانقلاب، جریان های فرهنگی معارض، 
بی نســبت با هنــر انقلابــی، جبهــه فرهنگی 
معارض و... هنرمندان یکی یکی اعتراض کردند 
و بعد به صورت صنفی بیانیه هایی در این زمینه

 منتشر کردند.
 بیانیه ۲۴ صنف سینمایی

 اگر قصدتــان تعطیلی سینماســت، تعارف 
نکنید! ســینماگران که در این برنامه با حملات 
متعددی روبه روشــده بودنــد و حتی تعطیلی 
خانه ســینما بخشی از این برنامه بود، روز شنبه 
نامه ای خطاب به «محمد مهدی اســماعیلی» 
نوشــتند که در ابتدای آن آمده اســت : «صریح 
و بی پــرده با شــما ســخن می گوییــم، چرا که 
از همــان آغــاز جایی بــرای پرده پوشــی باقی 
نگذاشــته اید. از جناب عالی هم می خواهیم که 
اگر بــاوری به صراحت کلام دارید، پاســخ گوی 
جامعه بزرگ فرهنگ و هنر باشید. اگر قصدتان 
تعطیلی حرفه سینماســت، لطفا تعارف را کنار 
بگذارید، جناب عالی هنوز از راه نرسیده، اکثریت 
محصولات ســینمایی را باطل دانسته و به تبع 
آن ســازندگان و دســت اندرکاران این عرصه را 
به بدخواهان و مفسدین و کفار فرهنگی تشبیه 
کرده اید، که عزمی جز ترویج اباحه گری و فساد 

و بی اخلاقی ندارند. 
شما پیش از جلوس بر تخت وزارت، به زعم 
خود «اشــداء علی الکفار» خوانده اید و تیغ تان 
را به ســمت هنرمندان مظلومــی که با تمامی 
مشقت ها و تحت سیطره همین گونه مدیریت ها، 
سال هاســت به فعالیت خــود ادامه می دهند، 
نشــانه گرفتید؛ این چه معنایی جز قلع   وقمع و 
حذف فرهنگی و هنری می تواند داشته باشد؟». 
در بخــش دیگری از این بیانیه آمده اســت: 
«جنــاب وزیر محترم آینده! از مــا بپذیرید و باور 
کنید که مشــاورانتان پوســت خربزه زیر پایتان 
انداخته انــد؛ چرا که اگر ایشــان انــدک درک و 
واقع نگری سیاسی و اجتماعی داشتند، به خاطر 
می آوردنــد که جامعه اصناف ســینمایی و کل 
جامعه فرهنگی و هنری، در مواقع بحران چگونه 
کنار هم جمع می شــوند و یکپارچه و متحدانه 
و با همه وجودشــان از شرافت و موجودیتشان

 دفاع می کنند». 
آنــان در بخش پایانی تأکیــد کردند : « جناب 
وزیر محترم پیشــنهادی ؛ ما جامعه بزرگ سینما 
سخت امیدواریم که این اعتراض جمعی درسی 
روشــنگر باشــد برای پذیرفتن تعامل فرهنگی 
درخــور به عنوان تنها مســیر آینده تــان؛ چراکه 
آزمودن هــر راه دیگری، مصداق کامل بر ســر 

شاخ بن بریدن است».
اعتراض شورای  عالی خانه هنرمندان و خانه 

تئاتر
 شــورای عالی خانه هنرمنــدان ایران درباره 

برنامه هــای وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
بیانیــه ای صادر  پیشــنهادی دولت ســیزدهم 
کــرده که در آن آمده اســت: «در روزهای اخیر 
برنامه های ارائه شــده توســط گزینه پیشنهادی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم 
را برای اداره حوزه فرهنگ و هنر مطالعه کردیم 
و شــگفت زده و البته شــرمگین شــدیم. متنی 
جزم اندیشــانه، در این شرایط سخت، هنرمندان 

و علاقه مندان هنر را برآشفته است. 
نگاه به شــدت بدبینانه در این برنامه نسبت 
به شــرایط موجــود فرهنگ و هنر کــه مملو از 
اتهام و  توهین اســت، موجب می شــود حدس 
بزنیم ایشــان به قدر کافی در جریان جزئیات و 
آشــنا به کلیات این حوزه نیســتند و به نظرات 
و اطلاعات نادرســت و مغرضانه مشاورانشان

 اکتفا کرده اند. 
البته احتمال می رود واقعا هم به آنچه در این 
برنامه نوشته شده، معتقدند و قصد اصلاح این 
حوزه «پر از فساد، از  خودبیگانگی، خودباختگی، 
بی حیایــی و خود فروختگــی» را دارنــد و قرار 
اســت عــده ای «ضدانقــلاب و غــرب زده» را

 ارشاد کنند». 
در بخــش دیگری از این بیانیه آمده اســت : 
« متأسفانه اکثریت اهالی فرهنگ و  هنر هیچ گونه 
شناختی از وزیر پیشنهادی ندارند و ای کاش که 
در این میانه از مشــورت و هم اندیشی با بزرگان 
و اهالی هنر، غفلت نمی شد. انتظار می رود این 
نگاه خصم انگار به حوزه فرهنگ، که در برنامه  

ایشان انعکاس دارد تغییر کند».
 همچنین خانه تئاتر نیز در چند روز گذشــته 
بیانیه داده اســت و به گزارش ایلنا سخنان وزیر 
پیشــنهادی فرهنگ و ارشاد اســلامی را درباره 
«گران بــودن بلیت تئاتر»، «حمایت»، «آموزش» 
و... نقد کرده و تأکید شده است: «خانواده بزرگ 
تئاتر از شما و مســئولان طلب کارند نه بدهکار  
و بــرای حصولِ طلبِ خویــش یک قدم پا پس 

نخواهند کشید.
 دو ســال بــی کاری، بی درآمــدی، بیماری، 
بی دارویی، بی  توجهی، تنهایی و ســکوتِ دولت 
و کشــور را تاب آوردیم؛ امــا از آنجا که مُرده را 
اعدام نمی کنند، ما هم چیزی برای از دست دادن 
نداریم، از ممنوع الکاری هم نمی ترســیم؛ پس 
بدانید که گفتار و کردار شــما را رصد می کنیم. 
مــا نمی دانیــم چه کســانی ایــن گزارش های 
کذب را به شــما داده اند، اما برای رســیدن به 
خواسته های مدنی و مشروعِ خود، راه گفت وگو 
را بــاز می دانیم. پس در تنظیم برنامه های خود 
با ذی نفعان و اهل فرهنگ و هنر مشورت کنید».

برنامه کجاست
وزیر پیشــنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی در 
دیدارش با مســئولان رسانه ها تأکید کرده است 

اینها نظرات من نیست .

صنوف علیه برنامه وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی
اسماعیلى: گزارش دستگاه هاى مرتبط بوده و نه دیدگاه اینجانب!

 بابک زمانى
 نورولوژیست

 سیدشهاب الدین طباطبایى

آکادمى

هنوز بیش از ســه روز از معرفی وزیر بهداشت 
نگذشته بود که برنامه ای منسجم در بیست وچند 
صفحه از طرف ایشــان منتشــر شــد. آکنــده از 
اصطلاحات و کلیاتی فنی که نشــان از آرزوهایی 

بزرگ و برآورده نشده دارند؛
 -انتشــار چنیــن برنامــه جامعــی (کــه در 
ترمینولــوژی وزارت بهداشــت «بســته» خوانده 
می شود) درحالی که آقای وزیر عضو هیچ حزب و 
دســته شناخته شده ای نیستند و پیش تر هیچ گروه 
اجتماعی روی آن کار نکرده اند و جزء برنامه های 
اعلامــی رئیس جمهور هم نبــوده، قدری عجیب 

است.
 - این همه طبقه بنــدی و اصطلاحات فنی که 
در محافــل تنگ کارشناســان نوعــی زبان زرگری 
اســت، تنها در خواننده خوف و هیبت می آفریند؛ 
که نه می توانی بخوانی و نه بفهمی! هیچ اشــاره 
مشــخصی هم به واقعیــات و مشــکلات واقعا 

موجود نمی شود. 
- این گونــه بســته ها حاصل کار کارشناســان 
(همچــون  اســت  بسته نویســان حرفــه ای   یــا 
مقاله نویســان حرفــه ای) که بــه طرفه العینی با 
اســتفاده از مکتوبــات خارجــی و در قطع ارتباط 
کامل با واقعیات و مقــدورات ( به اصطلاح بدون 
پوســت در بازی) به فرموده در چند شب برایتان 
برنامه بســته بندی می کنند، هیچ مکانیسمی هم 
بــرای اطمینان از اجرا شــدن یا نشــدن برنامه ها 

وجود ندارد.
 - وزیــر محترم پیشــنهادی سال هاســت جزء 
اســباب و اثاثیه ســاختمان بزرگ ایوانک غربی و 
پیــش از آن ســاختمان خیابان وصال به شــمار 
می روند. هر پزشــکی چه برای اخذ تخصص چه 
طرح خارج از مرکز یا مــواردی دیگر گذارش ولو 
مختصر به ایشــان افتاده اســت. ایشــان باوجود 
جوانــی از دیربــاز همــواره از برنامه ریزان اصلی 
وزارت بوده اند که نمی دانم به دلیل آموزش هایی 

خاص بود یا ارتباطات و مشخصاتی خاص! 
بنابراین این نوع بســته بندی مرسوم در وزارت 
بهداشــت (بدون در نظر گرفتن مســائل پایه مثل 
تعرفه خدمات و قیمت تمام شــده ســلامت) اگر 

کارســاز بود، تاکنــون تغییراتی ایجاد شــده بود و 
این فرســنگ ها فاصله با اهداف سلامت در کشور

 وجود نداشت. 
- بی تردید هر بســته و برنامه ای جز با کســب 
اعتماد جامعه پزشکی محقق نخواهد شد. جامعه 
پزشکی، هم در کار بالینی و هم مدیریت بهداشتی 
ضرورتــا دربنــد نتیجه نیســت. اما بــه برخورد 
صادقانه با عوارض عمل یا عواقب تصمیم گیری ها 
و داشــتن یک تئوری منســجم برای علت عارضه 
ایجادشــده که شامل مســئولیت خود طبیب هم 
اســت، اهمیت می دهد و آن را شرط لازم اخلاقی 
برای یک بررسی می داند؛ چه به عنوان کارشناس 
در کمیسیون پزشــکی قانونی و چه در کمیسیون

 وجدان عمومی! 
- بنابراین آیا بهتر نیست وزیر محترم پیشنهادی 
به جــای بســته بندی های سریع الســیر کلیات به 
واقعیات ســخت و واقعا موجــود بپردازند و مثلا 
با توجیه درخواســت خود برای عدم ورود واکسن 
خارجــی ولو بــا یک پــوزش ســاده اطمینان به 
برنامه ها و صداقت خــود را به نمایش بگذارند؟ 
چنیــن موقعیت هایــی در ابتــدای خدمت کمتر

 پیش می آیند.

بسته وزیر

یاد

به طبل عزاداری بکوب و بزن شیپور
که خفته مهی در خاك غنوده زنی در گور

زنی که هنرمندان ز بینش او مبهوت
زنی که سخندانان ز دانش او مسحور

زنی جگرآور بود ادیب و سخنور بود
همیشه سراپا شوق هماره سراپا شور

بزرگ ولی ساده دلیر ولی مظلوم
نژاده ولی خاکی فتاده ولی مغرور
اگرچه جوان اما به دیده من، مادر
نماد پرستاری ولی به هنر مشهور

سپیدی گیسویش نه از سر پیری بود

هنر به سرش تاجی گذاشته بود از نور
درست ندیدیمش که بود به ما نزدیك

چو قله ولی پیداست کنون که شد از ما دور
به اهل خرد گویید ز خانه دانایی

جواهری از کف رفت شد آینه ای مستور
خوشا به سرانجامش که در شب عاشورا

به اهل حرم پیوست «فرشته طائرپور»

مرثیه اى براى «فرشته»
 افشین علا


